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اولین زورآزمایی قالیباف و رسایی

سه تحلیل از برکناری خدابخشی 
ماجراهای محمدباقر قالیباف و حمید رسایی، موضوع 
جدیدی نیست؛ اما این بار فرق دارد؛ در جریان و بعد از 
انتخابات مجلس دوازدهم این درگیری ها شدیدتر شده 
است. ماه هاست که رسایی هر تریبونی که به دست می آورد 
از آن برای زدن قالیباف استفاده می کند؛ حالا با ایستادن بر 
رتبه دوم در انتخابات مجلس تهران و دو پله بالاتر از قالیباف، 
تندتر از همیشه رئیس مجلس فعلی را مورد عتاب خود قرار 
می دهد. در آخرین مورد که تلفاتی هم بر جای گذاشت، 
پنجشنبه شب بود که از او برای حضور در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری شبکه دو دعوت شد. رسایی آنجا را محمل 
خوبی دید تا در یک تریبونی که مخاطبان خوبی نسبت به 
دیگر برنامه های صدا و سیما دارد، ضرباتی بر پیکره سیاسی 
قالیباف وارد کند. او در بخشی از صحبت هایش مدعی شد 
که رسانه ها نسبت به او »انواع و اقسام فحاشی ها« را کرده اند. 
رسایی در خلال سخنانش گفت که برخی رسانه ها نسبت به 
او بداخلاقی کرده اند. مجری، مدام از رسایی نام رسانه ها را 
طلب می کرد. رسایی هم گفت که روزنامه جوان و خبرگزاری 
تسنیم علیه او کار و از قالیباف هواداری می کنند. و از قالیباف 
هم به صورت »آن ها که می خواهند رئیس مجلس بشوند« 
یاد کرد. بعد از این بود که باز مجری اصرار کرد که چه کسی 
می خواهد رئیس مجلس بشود که این بار بدون لفافه نام 
کرد. او سپس درباره این دو  محمدباقر قالیباف را بیان 
رسانه گفت که آنها »متصل« به یک نهاد انقلابی هستند و 
از همین رو برخی فرماندهان ارشد این نهاد انقلابی، نسبت 
به رویکرد تسنیم و جوان تذکرات محکمی داده اند. بسیاری 
صدا و سیما را نکوهش کردند که اولاً چرا تریبون را در اختیار 
چنین فردی قرار داده است؛ و ثانیاً چرا مجری صدا و سیما، 
اینگونه اصرار به بردن نام ها می کند؛ آن هم با این ادبیات 

و لحن؟

   خدابخشی، برکنار می شود
گفته  که  جنجال های این برنامه دامن گیر فردی شد 
می شود طراح و صحنه آرای گفت وگوی خبری جنجال آفرین 
بوده است؛ علیرضا خدابخشی، معاونت سیاسی صداوسیما. 
او که پسرخاله سعید و وحید جلیلی است، با حکم جبلی 
کار برکنار شد و محمدعلی صائب  رئیس صدا و سیما از 
رئیس خبرگزاری صداو سیما با حفظ مسئولیت، سرپرستی 
معاونت سیاسی را نیز برعهده گرفت. اما نکته مهم این که 
صائب، مسئول دفتر سعید جلیلی در شورای عالی امنیت 
ملی بوده است؛ پس پسرخاله وحید جلیلی و سعید برکنار 
شده و مسئول دفتر سعید جلیلی عهده دار این جایگاه شده 
است. روز پنجشنبه، رسایی غیر از این برنامه، یک بار دیگر 
هم در توییتر طعنه هایی به سپاه زده بود. رسایی نوشت: »از 
فرماندهان عالی سپاه )سردار سلامی و سردار نقدی( و رییس 
اطلاعات سپاه )حاج کاظم( سپاسگزارم که در انتخابات این 
دوره، اجازه دخالت و سوءاستفاده از این نهاد مقدس به 
نفع یک جریان سیاسی را ندادند و قاطعانه دربرابر معدود 
قانون شکنان ایستادند. عصبانیت سردبیر روزنامه جوان 
برایم قابل درک است«. با وجود آنکه رسایی انتقادات و 
کنشی رسمی  اتهامات تندی نثار سپاه کرده است، هنوز وا
از سوی این نهاد دیده نشده است. در همین حال دور 
که تقابل حمید رسایی و قالیباف  از انتظار نخواهد بود 
در روزها و ماه های آینده تندتر شود و احتمالا در جریان 
انتخابات هیات رئیسه مجلس در خرداد ماه آینده به اوج 
خودش خواهد رسید. قالیباف هم -با توجه به اخباری که 
هرازچندگاهی از زندگی شخصی خود و خانواده اش به بیرون 
درز کرده- این بار نسبت به  4 سال قبل بسیار آسیب پذیرتر 
خواهد بود. او دیگر قالیبافِ قبل از انتشار درخواست اقامت 
کانادای پسرش نیست و نخواهد بود؛ همانطوری  دائم 
که او قالیبافِ بعد از افشای ماجرای سفر خانواده اش به 

استانبول نبود.

   سه تحلیل از برکناری معاون سیاسی صداوسیما
اما در این بین، یک نکته مهم وجود دارد؛ و آن برکناری 
معاون سیاسی صدا و سیماست. این برخورد با حساس ترین 
و سیاسی ترین معاونت صدا و سیما می تواند از سه منظر 
تحلیل شود. نخست آنکه با برکناری یا استعفای معاونت 
سیاسی صدا و سیما و جایگزینی فردی با همان طرز تفکر 
نشان می دهد که اراده ای برای  کنار گذاشتن افکار تندروانه 
وجود ندارد و آنها احتمالا برای کم کردن فشارهای بیرونی 
که در اینجا نباید  دست به چنین تغییری زده اند. البته 
فشارهای حامیان قالیباف به راحتی  گذشت. احتمالا در پسِ 
پرده جبلی، تحت فشارهایی برای تغییر خدابخشی بوده 
که نهایتا منجر به همین امر شد. در اینجا می توان نتیجه 
گرفت که هنوز هم قدرت حامیان قالیباف قابل توجه است؛ 
اما در عین حال، نفوذ افراد و نزدیکان فکری متمایل به دو 
برادر جلیلی نیز زیاد است. دومین تحلیل بر اساس سخنان 
مقام رهبری در همان روز پنجشنبه است. در این سخنان 
، دعوا راه انداختن ها و  آمده بود: »سخنان اختلاف انگیز
ستیزه گری های دشمن پسند، موجب تلخ شدن شیرینی 
تشکیل مجلس جدید« می شود.  حضرت آیت ا...خامنه ای 
جدید  مجلس  »منتخبان  بودند  کرده  کید  تا همچنین 
کام  کنند و نگذارند شیرینی تشکیل مجلس در  مراقبت 
مردم و فضای سیاسی با طراوت کشور تلخ شود، ضمن اینکه 
گر مجلس دچار دعوا و ستیزه و مقابله و جبهه بندی های  ا
گون شود، از کار اصلی خود بازمی ماند.« بر این اساس،  گونا
طرفداران این تحلیل معتقدند برکناری معاون سیاسی صدا 
و سیما، ناشی از عملی شدن همین سخنان است. نفس این 
برکناری، نشان می دهد که این تصمیم و تذکر بسیار جدی تر 
از این حرف هاست. برخی هم با نگاه  شکانانه به ماجرا نگاه 
می کنند و معتقدند این جابه جایی از قصد و برای زیر فشار 
افکار عمومی بردن قالیباف بوده است. به این صورت که با 
برکناری معاون سیاسی بعد از  سخنان رسایی در تلویزیون، 
برنامه ای بوده تا نیروها و قدرت های حامی قالیباف متهم 
به عدم تحمل انتقاد کنند و فشار رسانه ای بیشتری بر او 

وارد بیاید.

نگــــره

دوران گذار از حکومت های 
هنجارگذار

اخلاقی  نظام های  مدرن  دوران  در 
گون با هم گفت وگو و مناقشه کرده اند.  گونا
اما فایده گرایی در عمل به ویژه در عرصه 
گر قرار  سیاست دائرمدار امور بوده و هست. ا
بر اصالت فرد و عینیت بخشی به آزادی است، 
فایده گرایی زبان بیانگر سرشت اخلاقی آدمی 
خواهد بود. کانت بیش از همه با فایده گرایی 
سر ناسازگاری داشت، اما خود می دانست 
نظام اخلاقی او به کار گروه اندک نخبگان 
می آید. مردمان متعارف بیشتر تابع سود و 
زیان و لذت و رنج فردی هستند تا تبعیت 
در  فایده گرایی  اخلاق.  عقلانی  اصول  از 
ساختن جهان مدرن نقش مهمی داشته 
و دارد. تحولات اقتصادی و تکنولوژیک و 
از نظم های قدیم، به مدد  افتادن  برون 
اصل اخلاقی فایده گرایی اتفاق افتاد، اما به 
سهم خود زخم ها و رنج های عمیقی هم 
به بار آورد. از جمله آنها نقش آفرین کردن 
دولت در هنجارمندسازی نظم اجتماعی 
که مهم ترین فیلسوف  و سیاسی است. او 
دولت اقلی است، به نحو طنزآمیزی حکومت 
فایده گرا  اخلاق  صورت بندی  منشاء  را 
کرد.فایده گرایی در سطح فردی وجاهت 
گفته می شود  که  اخلاقی ندارد. هنگامی 
هر فرد در جهت کاستن از بار رنج و افزودن 
می کند  تلاش  خود  منافع  و  خوشی ها  بر 
که  می رود  سخن  انسانی  واقعیت  یک  از 
هست بی آنکه لزوماً اخلاقی یا ضد اخلاقی 
باشد. فایده گرایی در سطح جمعی و کلی 
اخلاقی می شود آنجا که قرار است بر قاعده 
کسان«  بیشترین  برای  سود  »بیشترین 
عمل کنیم، اما چه کس یا مرجعی قرار است 
بیشترین  تعیین  ریاضی  کتاب  و  حساب 
سود را برای بیشترین کسان انجام دهد؟ 
در  و  می کند  قانون گذاری  آنکه  بی تردید 
عمل مجری آن است. او باید قاعده مذکور 
را در صحنه اجتماعی و سیاسی به مرحله 
عمل بگذارد و افراد را به تبعیت از آن وادار 
کند. به این ترتیب حکومت مرجع اخلاقی 
کردن جامعه به حسب قواعد فایده گرایانه 
است. فیلسوفان متعددی در دوران مدرن 
با بنتام و اصول اخلاقی او مخالفت کردند 
برای  حکومت  مرجعیت  با  اصل  در  اما 
کردن جامعه همراه بنتام بودند.  اخلاقی 
ناسیونالیسم های قرن نوزدهمی، پناهی جز 
حکومت نداشتند تا به مدد آن ملت سازی 
کنند و اخلاقیات واحد یک ملت را تثبیت 
کنند. مارکسیست های بلشویک برای رها 
پذیرش  و  فرهنگ پیشین  از  کردن مردم 
فرهنگ و اخلاق سوسیالیستی به دیکتاتوری 
پرولتاری تکیه کردند. فاشیست ها و نازی ها 
هم به یک حکومت پناه آوردند تا جامعه 
را اخلاقی کنند. اسلام سیاسی نیز وظیفه 
اخلاقی کردن جامعه را به حکومت سپرد. 
اینها همه با بنتام مخالف بودند، اما همه با او 
در خلق دولت هنجارگذار هم داستان شدند. 
هنجارگذار  حکومت ها  قدیم،  دوران  در 
نبودند. جامعه در کلیت خود یک هستی 
از  جزئی  هم  حکومت ها  و  بود  اخلاقی 
کلیت اخلاقی محسوب می شدند. از  این 
گسترش فردیت و خواست آزادی روزافزون 
از  اما تصویر همه  گریزی نبوده و نیست. 
یافته، یک وضعیت  یک جماعت فردیت 
ک و غیراخلاقی و حتی یک وضعیت  آشوبنا
ک به کلی به فراموشی  جنگی است. جان لا
سپرده شد که اعتقاد داشت افراد ذره ای 
شده می توانند مستقل از ساختار قدرت 
برای خود اجتماعی بنا کنند که نه تنها تابع 
حکومت نیست بلکه قادر است حکومت 
ک  البته جان لا قرار دهد.  را تحت فشار 
کاستی ها  ساده اندیش نبود و مشکلات و 
کاستی ها  را هم می دید. برای رفع همین 
اما  می دید،  ضروری  را  حکومت  تشکیل 
حکومت مرجع اولیه هنجارمند کردن جامعه 
نبود بلکه رفع کننده ناتوانی های جامعه بود. 
همین و بس. تحولات تکنولوژیک و ارتباطی 
جدید، دولت ها را تضعیف نکرد. شاید از 
حیث ساختاری و اعمال قدرت و نظارت 
تقویت هم کرده باشد. اما توان دولت ها برای 
کرده  تضعیف  را  جامعه  هنجارمندسازی 
است. نمونه ای از آن را طی3 دهه گذشته در 
ایران تجربه کرده ایم. جامعه توان هنجارمند 
شدن مستقل از اراده سیاسی را پیدا کرده 
است. این دستاورد مهمی است. جامعه برای 
نخستین بار این فرصت را پیدا کرده که از 
قدرت دولت هنجارگذار بکاهد و خود دست 
به کار ساختن جامعه و هنجارمندسازی آن 
شود. ما با موقعیت برساخته شدن جامعه از 
پایین مواجهیم. نظام های اخلاقی متکی بر 
، خاص گرا  دولت، عموماً، تک ذهنی، مرزگذار
و دگر ستیزند، اما نظام های اخلاقی متکی 
، وابسته به موقعیت های  بر جامعه، متکثر
خاص جهان زیست و در عین حال متوجه به 
قلمرو عام انسانی اند. اینک نوبت آن است که 
در مقابل اسلامیت یا ایرانیت مرزگذار، منتظر 
ایرانیت ها و اسلامیت های پرشمار اما گشوده 
به دیگری باشیم. این معجزه ای است که در 

توان جامعه است نه حکومت.

   جامعه امروز ایران چه از نظر داخلی و چه از نظر 
بین المللی با چالش مواجه شده است. از نظر جامعه 
شناسی تاریخی چه فرایندی در جامعه ما طی شده 

که ما به این نقطه رسیده ایم؟
واقعیت و مشکل عینی است اما تبدیل شدن آن به 
مسأله وضعیت را پیچیده می کند. این در حالی است 
که در فاصله مشکل تا مسأله تئوری نیز وجود دارد. 
وضعیتی که امروز ما با آن مواجه هستیم وضعیتی است 
که قبل از مشروطیت و جنگ جهانی اول با آن مواجه 
بودیم. به نظر من به دلیل سیطره فلسفه ملاصدراست. 
در چنین شرایطی فقه نیز شکل تقلیلی به خود می گیرد 
و بیشتر به مسائلی مانند طهارت و نجاست می پردازد 
که باب آن نیز روز به روز گسترده تر شده است. به همین 
دلیل در زمینه امر به معروف و نهی از منکر و جهاد 
گر به گذشته  دیدگاه های فقهی اصولی و قوی نداریم. ا
مفهوم امر به معروف و نهی از منکر توجه کنیم به این 
نکته می رسیم که این مفهوم نیز در فقه تقلیلی قرار 
گرفته و کارویژه های خود را تا حدود زیادی از دست 
داده است. به همین دلیل ما در یک وضعیت بحران 

اندیشگی قرار گرفته ایم. 

گی هایی دارد؟    این بحران چه ویژ
هنگامی که در این بحران قرار گرفته ایم نمی توانیم 
واقعیت ها را درک کنیم و واقعیت ها را نمی بینیم. این 
وضعیت در علوم انسانی نیز بروز و ظهور بیرونی پیدا 
کرده است. این در حالی است که علوم انسانی در جهان 
به معنای عام خود از بین رفته است. یکی از مهم ترین 
اصول انقلاب اسلامی در ایران بازگشت به خویشتن 
ح شد. با این وجود  بود که توسط دکتر شریعتی مطر
سرعت توسعه تکنولوژی به اندازه ای زیاد است که اجازه 
نمی دهد بازگشت به خویشتن در جامعه ایران شکل 
گر به پس از انقلاب نگاه کنیم متوجه می شویم  بگیرد. ا
گذشته  که رسانه های دیجیتال در طول سال های 
افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر جهان نیز متحول شده 
است. امروز انسان با این سوال مواجه شده که آیا باید به 
گی انسان؟راست گرایان  گی انسان حرکت کند یا ابژ سوژ
که پیشرفت  در پاسخ به این سوال عنوان می کنند 
که باید  رسانه های دیجیتال در جهان باعث شده 
گی انسان حرکت کنیم. چپ ها در نقد  به سمت سوژ
راست گرایان عنوان می کنند این عده خیال می کنند 
گی حرکت  سوژه شده اند و انسان در واقع به سمت ابژ
می کند. در واقع یک نوع اعتماد به نفس مجازی در 
حال شکل گیری است. امروز یک جریان ضد غربی علیه 
تمدن غرب شکل گرفته است. این وضعیت را می توان 

در رویکرد کشورهایی مانند چین و هند مشاهده کرد. 
به همین دلیل نیز بود که امانوئل مکرون رئیس جمهور 
فرانسه از ساخت اروپا صحبت کرد که اقتصاد درونی 
اروپایی داشته باشند. من سال ها پیش عنوان کردم که 
روزی جنگ ارزها آغاز خواهد شد که در نهایت نیز آغاز 
شد. در شرایط کنونی نیز جنگ پنهان ارزها وجود دارد. 

گی هایی است؟    جنگ ارزها دارای چه ویژ
سمت  به  عربستان  که  هستیم  شاهد  امروز  ما 
نرمالیزیشین در حال حرکت است. این اتفاقی است که 
خ داده و پس از آن  در سال های گذشته در امارات نیز ر
در قطر نیز وجود داشت. برگزاری جام جهانی فوتبال 
در قطر یکی از نشانه های بروز این نرمالزیشین در بین 
کشورهای عربی است که من نام آن آن را تمدن ویترینی 
می گذارم. سوال مهم این است که هنگامی که کشوری 
مانند عربستان به سمت نرمالزیشین در حال حرکت 
است سرمایه اجتماعی خود را از دست می دهد و یا 
اینکه سرمایه اجتماعی اش افزایش پیدا می کند؟ امروز 
شکاف طبقاتی در عربستان به بیش ترین حد خود 
رسیده و از سوی دیگر با شهرهای عقب مانده ای در این 
کشور مواجه هستیم که کسی حضور چنین شهرهایی 
باور نمی کند. در چنین شرایطی  کنونی  را در عصر 
کشورهایی مانند ایران، هند و چین که دارای سابقه 
تمدنی هستند تلاش می کنند در تمدن آینده جهانی 
دارای جایگاه باشند. امروز صحبت از چند قطبی شدن 
جهان می شود در حالی که برخی به چند تمدنی معتقد 
هستند. سوال این است که آیا امروز کشوری مانند چین 
به سمت تمدن و تمدن سازی در حال حرکت است و یا 
اینکه به یک کپی از غرب تبدیل شده است؟ افرادی 
کربن شبکه ای را تشکیل  سید حسین نصر و هنری 
داده بودند که یک فلسفه اسلامی برای شاهنشاهی 
کشور ما خام اندیشی فراوان است.  کنند. در  ایجاد 
کشورهای  به  خام  نفت  فروش  مانند  وضعیت  این 
دیگر است. انقلاب در ایران براساس اندیشه شریعتی 
و جریان چپ و علیه فلسفه ملاصدرا آغاز شد اما پس 

از انقلاب دوباره به سمت فلسفه ملاصدرا حرکت کرد. 

   چرا این اتفاق رخ داد؟
یک نوع راست گرایی پس از انقلاب در ایران شکل 
گرفت. پشتوانه این جریان بازار بود که بعدها در اندیشه 
دکتر سروش خود را نمایان کرد. کار سروش این است که 
اندیشه های شریعتی را تکه پاره کند. شرایط به شکلی 
بود که دکتر سروش تئوری قبض و بسط تئوریک شریعت 
را نیز در دانشگاه امام صادق مطرح کرد. در ابتدا افرادی 

مانند آیت ا... مشکینی و منتظری موضوع فقه پویا را 
مطرح کردند اما پس از آن در اندیشه های دکتر سروش 
متبلور شد. این در حالی است که در شرایط کنونی به 
نقش آیت ا... مشکینی در این جریان سازی کمتر اشاره 
که ایشان جریان های  می شود. این در حالی است 
اصلاحی مهمی را در حوزه ایجاد کردند. در واقع آیت 
ا... مشکینی یک جریان بزرگ اصلاحی در قم به راه 
انداخته بود. این در حالی است که نقش ایشان در 
نواندیشی دینی نادیده گرفته شده است. دکتر سروش 
در جهاد دانشگاهی فلسفه ملاصدرا را تدریس می کرد. 
با این وجود پس از مدتی از این اندیشه فاصله گرفت و 
به سمت راست سرمایه داری و لیبرالیسم گرایش پیدا 
کرد. آغاز جریان راست سرمایه داری با دولت هاشمی 
رفسنجانی همزمان شد که ایشان نیز به دنبال رویکرد 
تعدیل اقتصادی بودند. به همین دلیل نیز این دو موج 
با هم همراه شدند و در نتیجه ما با جریان سرمایه داری 
جهانی جلو رفتیم. در مقابل این جریان نیز نوعی سنت 
گرایی در داخل ایران شکل گرفت. سردمدار این سنت 
گرایی نیز مصباح یزدی بود که از فلسفه ملاصدرا تبعیت 
و  لیبرالیسم  بین  می کند. در چنین شرایطی جنگ 

گرایی در ایران آغاز شد.  صدرا

وز نیز در سطح جهان نیز     این جنگ تا به امر
ادامه داشته است؟

این وضعیت در جهان نیز در اشکال تقابل لیبرالیسم 
در مقابل فاشیسم وجود دارد. به تعبیر من فاشیسم 
در واقع همان عرفان ایدئولوژیک است. به عنوان مثال 
عرفان ایدئولوژیک در اروپا و ایتالیا به فاشسیم تبدیل 
شد. امروز نیز کشورهای جهان به شکل های مختلف 
به دنبال تقویت فاشیسم و دیکتاتوری هستند. این در 
حالی است که فلسفه در مواجهه با پست مدرنیسم از 
بین رفته است و جای خود را به نوعی عرفان الحادی 
داده است. این عرفان نیز در حال بازتولید تئوریک 
ارتش  به دنبال  به همین دلیل همه جهان  است. 
اپن نیز  مستقل هستند و کشورهایی مانند آلمان وژ
چنین رویکردی را در پیش گرفته اند. به عبارت دیگر 
جهان در حال حرکت از لیبرالیسم به سمت فاشیسم 
است. در چنین شرایطی یا جنگ ها دوباره در جهان 
آغاز می شود و یا اینکه کشورهای جهان در وضعیت 
صلح مسلح قرار خواهند گرفت. مهم ترین پیامد این 
وضعیت این است که فقر جهانی اوج خواهد گرفت و 
روز به روز تعداد فقرا افزایش پیدا خواهد کرد. احتمال 
که جریان جهانی  که وجود دارد این است  دیگری 
شدن از بین برود و همه جهان تکه تکه شود. این نوعی 
ک است که امروز در جهان  بازگشت به عقب وحشتنا
خ دادن است. این در حالی است که هیچ  در حال ر
اندیشه ای نیز در میان نیست. جهان چند قطبی و یا 
پاره پاره ای که شکل خواهد گرفت دیگر وحدت رویه 
نخواهد داشت و در یک مسیر پر ابهام به حرکت خود 

ادامه خواهد داد. 

آرمان ملی- احسان انصاری: »امروز کشورهای جهان به شکل های مختلف به دنبال تقویت فاشیسم 
و دیکتاتوری هستند. این در حالی است که فلسفه در مواجهه با پست مدرنیسم از بین رفته است و جای 
خود را به نوعی عرفان الحادی داده است. این عرفان نیز در حال بازتولید تئوریک است. به همین دلیل 
همه جهان به دنبال ارتش مستقل هستند و کشورهایی مانند آلمان و ژاپن نیز چنین رویکردی را در پیش 
گرفته اند. به عبارت دیگر جهان در حال حرکت از لیبرالیسم به سمت فاشیسم است. در چنین شرایطی یا 
جنگ ها دوباره در جهان آغاز می شود یا اینکه کشورهای جهان در وضعیت صلح مسلح قرار خواهند گرفت. 
مهم ترین پیامد این وضعیت این است که فقر جهانی اوج خواهد گرفت و روز به روز تعداد فقرا افزایش پیدا 
خواهد کرد.« جملات ذکر شده اظهارات دکتر ابراهیم فیاض، استاد دانشگاه و جامعه شناس در گفت وگو با 
»آرمان ملی« است. دکتر فیاض در این گفت وگو به مهم ترین چالش های پیش روی جامعه ایران و جهان 

امروز پرداخته که در ادامه ماحصل این گفت وگو را می خوانید. 

ابراهیم فیاض در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

ممکن است با جهان 
پاره پاره مواجه شویم

به اندازه خام فروشی نفت 
خام اندیشی داریم

 در بحران اندیشگی
 قرار گرفته ایم

انقلاب  اصول  ین  مهم تر از  یکی 
اسلامی در ایران بازگشت به خویشتن 
ح  یعتی مطر بود که توسط دکتر شر
توسعه  سرعت  وجود  این  با  شد. 
یاد است که  تکنولوژی به اندازه ای ز
اجازه نمی دهد بازگشت به خویشتن در 
جامعه ایران شکل بگیرد. اگر به پس از 
انقلاب نگاه کنیم متوجه می شویم که 
رسانه های دیجیتال در طول سال های 
گذشته افزایش پیدا کرده و از سوی 

دیگر جهان نیز متحول شده است

ود و همه جهان  یان جهانی شدن از بین بر احتمال دیگری که وجود دارد این است که جر
خ  وز در جهان در حال ر تکه تکه شود. این نوعی بازگشت به عقب وحشتناک است که امر
دادن است. این در حالی است که هیچ اندیشه ای نیز در میان نیست. جهان چند قطبی و یا 
ویه نخواهد داشت و در یک مسیر پر ابهام به  پاره پاره ای که شکل خواهد گرفت دیگر وحدت ر

حرکت خود ادامه خواهد داد

 محمدجواد غلامرضا کاشی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی


